
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  12سال ششم، شماره اول، پیاپی 

  1400بهار 

  80- 63صفحات 

حکم عمـره تمتـع در فـرض    

  خروج از مکه قبل از انجام حج
ین ربانیالد حسام

1
  

  چکيده

است که متمتع قبـل از انجـام    یحکم عمره تمتع، در فرض یرو درصدد بررس نوشتار پیش

انجام عمره به مکـه   ي، اگر متمتع در همان ماه قمرصورت نیاحج تمتع از مکه خارج شود. در 

هـان معاصـر،   یاز فق یالبتـه برخ ـ  ؛ح اسـت یه، عمرة تمتع او صحیهان امامیاتفاق فق زگردد بهبا

امـا حکـم عمـرة     .که بدون عذر از مکه خارج شده باشد، باطل است يمعتقدند عمره تمتع فرد

ر ماه انجام عمره، مورد اختلاف است. گرچـه مشـهور فقهـا در    یتمتع در صورت بازگشت در غ

هان معاصر، احـرام و  یفق یاند؛ اما برخ ت تمتع شدهید عمره، به نیلزوم تجد ن فرض، قائل بهیا

قـات بگـذرد لازم   یکـه مکلـف از م    یا درصـورت یانجام عمره جهت ورود مجدد را لازم ندانسته 

روز از انجـام عمـرة اول قـرار داده و بـا      ید عمره را گذشت س ـیز لزوم تجدین یاند. برخ دانسته

ک ماه، انجـام دوبـاره عمـره تمتـع را از     یر ماه خروج و گذشت کمتر از یفرض ورود به مکه در غ

  اند.   اط، لازم شمردهیباب احت

ل ادلـه صـورت   ی ـو بـا تحل  يافـزار  و نـرم  يا صـورت کتابخانـه   ق که بهین تحقیج حاصل از اینتا

و مـلاك  وگو از حکم خروج از مکه، بعـد از عمـرة تمتـع     مسئلۀ مورد گفت يریرپذیاز تأث یگرفته، حاک

د عمـره بـه   ی ـرسد قول بـه لـزوم تجد   یدر جواز ورود به مکه بدون احرام است و درهرصورت به نظر م

  تر است. کی، انجام عمره به صواب نزدير ماه قمریل ورود به مکه در غیت تمتع به دلین

  .يارشاد یو نه يتمتع، خروج از مکه، عمره، ماه قمر ها: دواژهیکل

                                                           

  )hesamrabbani921@yahoo.comحدیث ( و قرآن دانشگاه الهیات دانشکده حقوق و فقه گروه . استادیار1
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  مقدمه

 تفـاوت » قران«و » افراد«، یعنیگر حج ید قسم دو با ک جهتی از تمتع حج

 در را تمتـع  عمـره  حج، انجام از قبل دیبا متمتع نکهیا از است عبارت آن و دارد

 ـ نکـه یا بـه  توجه با. آورد جا به سال همان حج يها ماه  تمتـع  حـج  و عمـره  نیب

 یگاه باشد، فاصله شتریب و کمتر یکم ای ماه دو ای کی حدود در یزمان تواند یم

 شـود.  خـارج  مکـه  از تمتـع  عمـره  يادا از بعد بخواهد مکلف که است ممکن

 از خـروج  از گـزار را  عمـره  شارع، که است نیا از یحاک حج، اتیروا ملاحظه

 ـیکل ك:.ر. (اسـت  نمـوده  منـع  تمتـع  عمره انجام از پس مکه  ،4ق، ج1407 ،ین

ت بـه  گر، ممکـن اس ـ یاز طرف د) 254ص ،11ق، ج1409 ،یعامل حر ؛442ص

رون رود. ی ـل، متمتع پس از انجام عمره از شهر مکه بیبدون دل یا حتیضرورت 

که خـارج   يتواند در همان ماه قمر ین صورت بازگشت او به شهر مکه میدر ا

ه هر کس کـه  یهان امامیاتفاق همه فق ن بهیا در ماه بعد از آن باشد. همچنیشده و 

نکـه از  یاحرام وارد گـردد؛ مگـر ا  د با حالت یبخواهد به شهر مکه داخل شود با

ک مـاه نگذشـته باشـد کـه در     یزمان احلال او از احرامِ به جهت ورود به مکه، 

، 8ق، ج1414،یست. (علامـه حل ـ یازمند به احرام نیصورت در ورود مجدد ن نیا

ــو82ص ، 15ق، ج1405، ی؛ بحرانـــ380ص، 7ق، ج1411،یعـــامل ي؛ موسـ

  )326، ص13ق، ج1415، ی؛ نراق123ص

  شود: هاي زیر مطرح می ان شد پرسشیجه به آنچه ببا تو

بـر حکـم    يریا بدون آن، چه تأثیاز ی. خروج از مکه به خاطر ضرورت و ن1

  ت تمتع انجام گرفته، دارد؟ یکه با ن يا عمره

 ـا مکلـف با یح است یا عمره انجام گرفته صحی. آ2 د عمـره تمتـع خـود را    ی

  د؟ید نمایتجد

ست؟ خروج از مکه و بازگشت به آن پـس  یچد عمره ی. ملاك در لزوم تجد3

  ک ماه نگذشته باشد؟یولو از زمان انجام عمره  ير ماه قمرییا تغیک ماه یاز 
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ها لازم است نظرات فقها در مورد خروج از مکه  قبل از پاسخ به این پرسش

  هاي مختلف بررسی شود. ز حکم عمره مزبور در فرضیبعد از عمره تمتع و ن

  . اقوال فقها١

  حکم خروج از مکه بعد از اداي عمره تمتعف) ال

داده شده  تعدم جواز خروج: این قول به مشهور فقیهان امامیه نسب یک ـ

هاي ذیل قابل مشاهده است:  انتساب حکم مزبور به مشهور فقها در کتاب( است.

؛ حسینی 354، ص12جق، 1380؛ آملی، 199، ص13جق، 1412علامه حلی، 

. همچنین قائلین به عدم جواز از این قرارند: 22ص، 20جق، 1402شاهرودي، 

، 1جق، 1413؛ 338، ص1جق، 1410؛ علامه حلی، 176صق، 1408ابن حمزه، 

، 1جق، 1417؛ شهید اول، 262، ص1جق، 1387؛ فخر المحققین، 400ص

؛ 338صق، 1419؛ شهید ثانی، 114، ص3جق، 1414؛ محقق کرکی، 335ص

  )698، ص2جق، 1247قق سبزواري،؛ مح174، ص7جق، 1411موسوي عاملی، 

؛ ابن 363، ص1جق، 1387ر.ك: طوسی، ( جواز خروج همراه با کراهت: دوـ

؛ علامه حلـی،  99، ص1جق، 1418؛ محقق حلی، 581، ص1جق، 1410ادریس، 

ــو، 599، ص1جق، 1420 ــو، 151، ص8جق، 1414؛ همــ ، 10جق، 1412؛ همــ

؛ 245، ص1ج، ق1424؛ انصـاري،  525، ص1جق، 1404؛ فاضل مقـداد،  447ص

  )38، ص22جق، 1417؛ اشتهاردي، 223، ص2جق، 1407ابن فهد حلی، 

که مکلف بداند در فـرض خـروج از مکـه،      البته برخی معتقدند در صورتی

، 9ق، ج1407فیـاض،  ( شود، خروج از مکه کراهت نـدارد.  حج از او فوت نمی

  )617ص ،4جق، 1409 ؛ یزدي،128ص

 عبد سبزواري،( تمتع: عمره اتمام از دبع مکه در طریقی بقاء وجوب سه ـ

 و احرام بدون مکه از از این رو خروج) 368 و 364ص ،12ق، ج1413 الاعلی،

 فیاض،. (است جایز مکه، به بازگشت امکان به اطمینان و وثوق شرط با

  )128ص ،9ق، ج1407
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ق، 1419یـزدي،  ( برخی نیز برآنند که نهی از خروج، ارشادي اسـت.  چهارـ

  )618، ص4ج

در عصر حاضر نیز مراجع عظام تقلید اختلاف نظر دارنـد. برخـی معتقدنـد    

برخی احتیاط را در عدم خروج  ؛خروج از مکه جز در صورت نیاز جایز نیست

دانسته و برخی دیگر جواز خروج را به اطمینان از امکان بازگشت به مکه براي 

  )348- 347ق، ص1397مظاهري، ( اند. انجام حج تمتع منوط کرده

  حکم عمره تمتع در فرض خروج ب)

عمره تمتع  به طور مطلق، یا در صورت عدم نیاز به خروج از مکه یک ـ

  )201ق، ص1421؛ شبیري زنجانی، 129، ص9ق، ج1407فیاض،(باطل است. 

تبدیل به عمره مفرده و لزوم تجدید عمره تمتع در فـرض بازگشـت در    دوـ

ــن ادریــس 363، ص1ق، ج1387غیــر مــاه قمــري انجــام عمــره (طوســی،  ؛ اب

؛ علامـه حلـی،   99، ص1ق، ج1418؛ محقق حلـی، 581، ص1ق، ج1410حلی،

ــداد،  599، ص1ق، ج1420 ــل مقـ ــد  525، ص1ق، ج1404؛ فاضـ ــن فهـ ؛ ابـ

  )364ق، ص1397؛ مظاهري، 223، ص2ق، ج1407حلی،

تبدیل به عمره مفرده و لزوم تجدید عمره تمتع در فرض بازگشت در  سه ـ

  )34ق، ص1416مکارم شیرازي، ( از میقات،ماه قمري بعد و عبور 

، 4ق، ج1419یـزدي،  ( صحت عمره تمتع و عـدم لـزوم تجدیـد آن.    چهارـ

  )365، ص1397؛ مظاهري، 617ص

  . مستند اقوال٢

از آنجا که تنها مستند اقوال فوق، روایات مربوط به خـروج از مکـه پـس از    

  پردازیم: انجام عمره تمتع است، به بررسی این روایات می

  7روايت صحيح حماد بن عيسي از امام صادق الف)

توانـد   ینمهرکس براي انجام عمره تمتع وارد مکه شود، «حضرت فرمودند: 



 

 

 

 

67 

ت
ار

زی
و 

ج 
ح

ه 
ام

شن
وه

پژ
  

م
ده

از
دو

ه 
ار

شم
  

ر 
ها

ب
1

4
0

0
  

از مکه خارج شود تا حجش را انجام دهد و اگر لازم شد به عسفان یا طائف یا 

ذات عرق برود، با احرام حج بـرود و بـا لبیـک حـج وارد شـود و پیوسـته بـر        

است و اگر به مکه بازگشت، در حال احرام بـازگردد و بـه خانـه     احرامش باقی

کعبه براي طواف نزدیک نشود تا اینکه با سایر حجاج و با همان احـرام بـه منـا    

پرسیدم: اگـر   7از امام» تواند به مکه نیامده، به منا رود. یمبرود و اگر خواست 

ي هـا  مـاه وایل حج در نداند و به مدینه یا به سمتی بدون احرام رفته، سپس در ا

حج برگردد و بخواهد حج گزارد آیا محرم وارد شود یا بدون احرام؟ فرمودنـد:  

گردد بدون احرام داخل شود و اگر در غیر آن ماه به مکه  یبرماگر در همان ماه «

یـک از دو احـرام، احـرام     کدامگفتم: » احرام داخل شود. حالت باشود،  یموارد 

احرام اخیر و همـان  «د؟ احرام اول یا دوم؟ فرمودند: شو یمعمره تمتع محسوب 

شود و همان است که مکلف به سبب انجام  یماست که عمره تمتع او محسوب 

گفتم: چه فرقی است بین عمـره مفـرده   » آن محبوس است تا حج را انجام دهد.

زمـانی کـه   «شود؟ فرمودنـد:   وارد مکه به حج يها ماه در مکلف و تمتع، هرگاه

آید ریختن خـونی بـر    یمراي عمرة مفرده محرم شده و از احرام بیرون مکلف ب

شود؛ زیرا نیـت   ینمنیست و به سبب انجام آن تا انجام حج، محبوس  اش عهده

 )442: ص ،4ق، ج1407(کلینی، 1»انجام حج نداشته است.

  از این روایت چند نکته قابل برداشت است:

بر نهی از » یخرج حتی یقضی الحجلم یکن له ان «عبارت  اول، نگاه در یک ـ
                                                           

جِّ  أَشْهُرِ  فيِ  مُتَمَتِّعاً  مَكةَ  دَخَلَ  مَنْ : «قَالَ  7االله عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ  عِيسَى بْنِ  حمََّادِ  عَنْ  أَبيِهِ  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  عَليِ . 1  لَــهُ  يكــنْ  لمَْ  الحَْ

جَّ  يقْضيِ  حَتَّى يخْرُجَ  أَنْ   دَخَــلَ  وَ  محُرِْمــاً  خَــرَجَ  عِــرْقٍ  ذَاتِ  إلىَِ  أَوْ  الطَّــائفِِ  إلىَِ  أَوْ  عُسْفَانَ  إلىَِ  حَاجَةٌ  لَهُ  عَرَضَتْ  فَإنِْ  الحَْ

، مُلَبِّياً  جِّ ْ  وَ  محُرِْماً  رَجَعَ  مَكةَ  إلىَِ  رَجَعَ  فَإنِْ  إحِْرَامِهِ  عَلىَ  يزَالُ  فَلاَ  باِلحَْ  عَــلىَ  مِنًــى إلىَِ  النَّاسِ  مَعَ  يخْرُجَ  حَتَّى البْيَتَ  يقْرَبِ  لمَ

 فيِ  رَجَــعَ  ثُــمَّ  إحِْرَامٍ  بغَِيرِ  نَحْوِهَا إلىَِ  أَوْ  المدَِْينَةِ  إلىَِ  وَ خَرَجَ  جَهِلَ  فَإنِْ : قُلْتُ  »نىًمِ  إلىَِ  ذَلکِ وَجْهُهُ  كانَ  شَاءَ  إنِْ  وَ  إحِْرَامِهِ 

جِّ  إبَِّانِ  جِّ  أَشْهُرِ  فيِ  الحَْ جَّ  يرِيدُ  الحَْ  إنِْ  وَ  إحِْــرَامٍ  بغَِــيرِ  دَخَــلَ  شَهْرِهِ  فيِ  رَجَعَ  إنِْ : «فَقَالَ  إحِْرَامٍ؟ بغَِيرِ  أَوْ  محُرِْماً  أَيدْخُلُهَا الحَْ

هْرِ  غَيرِ  فيِ  دَخَلَ  حْرَامَينِ  فَأَي: قُلْتُ  ،»محُرِْماً  دَخَلَ  الشَّ  هِــي وَ  الأْخَِــيرَةُ : «قَــالَ  الأْخَِــيرَةِ؟ أَوِ  الأْوُلىَ  مُتعَْةِ؟ المتُْعَْتَينِ  وَ  الإِْ

هِ  وُصِلَتْ  الَّتيِ بهَِا المحُْْتَبسَُ  هِي وَ  عُمْرَتُهُ  ؟ أَشْــهُرِ  فيِ  دَخَلَ  إذَِا المتُْعَْةِ  عُمْرَةِ  بَينَ  وَ  المفُْْرَدَةِ  بَينَ  فَرْقٌ  فَماَ : لْتُ قُ  »بحَِجِّ ــجِّ  الحَْ

ْ  وَ  دَمٌ  عَلَيهِ  يكنْ  لمَْ  وَ  مِنهَْا أَحَلَّ  ثُمَّ  العُْمْرَةَ  ينوِْي هُوَ  وَ  باِلعُْمْرَةِ  أَحْرَمَ : «قَالَ  ج ينوِْي يكونُ  لاَ  لأِنََّهُ  بهَِا محُتْبَسِاً  يكنْ  لمَ   »الحَْ
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خروج از مکه و حرمت تکلیفی خروج پس از انجام عمره تمتع دلالت دارد؛ اما 

توان  با نگاه دقیق به مضمون روایت و آنچه مورد سؤال راوي قرار گرفته می

بودن ظهور دارد و هادي به شرطیت  گفت نهی در فقره مزبور، در ارشادي

گرفته   صحت حج تمتع و تمتع بودن عمره انجاماتصال این عمره به حج در 

که ارشاد به » لاتبع ما لیس عندك«است؛ نظیر نهی در روایت مشهور نبوي 

دیگر، چنین  عبارت  شرطیت ملکیت بایع نسبت به مبیع در صحت بیع است. به

درصدد بیان حکم تکلیفی خروج از مکه نیستند،  7رسد که امام به نظر می

اي که  شدنِ عمره یان این مطلب است که شرط تمتع محسوببلکه نهی براي ب

گرفته و صحت حج تمتع بعد از آن این است که این عمره به   در ماه حج انجام

حج تمتع متصل شود و مکلف با خروج از مکه و ورود در غیر ماهی که عمره 

  تمتع را انجام داده، بین عمره و حج تمتع فاصله نیندازد.

انـد ایـن اسـت کـه      درصدد بیان حرمت خروج نبوده 7امامشاهد بر اینکه 

 و لـزوم  دربـاره  او فهمیده و لذا سؤال 7راوي نیز بیان شرطیت را از کلام امام

 حج احرام بدون جهل، روي از که است فردي به نسبت عمره، تکرار لزوم عدم

بیـان حرمـت تکلیفـی     7که اگر هدف امـام  درحالی .است شده  خارج مکه از

شـد و   متوجـه مـی   7ود، باید راوي نیز همین مطلب را از کـلام امـام  خروج ب

بود که اگر فردي از روي جهالت بعد از انجام عمـره از مکـه    می سؤال او چنین

دیگـر، راوي بایـد در وهلـه      عبـارت  خارج شود چه چیزي بر عهدة اوست؟ به 

ر عمـرة  اول، از حکم و وظیفه مکلف پس از ارتکاب نهی و سپس از تأثیر آن ب

لازم بـود از لـزوم اسـتغفار یـا کفـّاره       7نمود و نیز بر امام شده سؤال می انجام

آورد؛ زیرا حضرت در مقـام بیـان حکـم     سخن به میان می مترتب بر خروج نیز 

اند و عدم تبیین حکم، مستلزم تأخیر بیـان از وقـت حاجـت و     چنین فردي بوده

  اغراء به جهل است.

به احرام حج هنگام خروج نیز از باب احتیـاط   7مامرسد امر ا به نظر می دوـ

که نتوانـد در همـان مـاه خـروج، بـه مکـه         و مراعات مکلف است تا در صورتی
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برگردد، نیازي به انجام عمره نداشته و حج از او فوت نشود و الا اگـر خـروج از   

مکه موضوعیت داشته و حرمت آن از این باب نباشد، در فرضی که مکلف بـدون  

گردد نیز مرتکب عمل حرامـی   شده و در همان ماه بازمی م حج از مکه خارجاحرا

لازم اسـت و ایـن در حـالی     7شده که تذکر آن و احکام مترتب بر آن بـر امـام  

  شود. اثري از این مطلب یافت نمی 7است که در کلام امام

تواند مانع از ظهـور   گفتنی است چنانچه احتمال فوق پذیرفته نشود حداقل می

ی در حرمت تکلیفی گردد و همین احتمال براي حکم به عدم قابلیـت روایـت   نه

  جهت استفاده حکم حرمت خروج از مکه پس از انجام عمره تمتع، کافی است.

ملاك در لزوم تجدید عمره، بازگشت به مکه در غیر ماهی است که از  سه ـ

» غیر«اضافه به قرینه » غیر الشهر«در فقره » شهر«مکه خارج شده است و کلمۀ 

  در مجموع یک ماه قمري و نه سی روز ظهور دارد.» شهر«به 

بیـان شـده،    7از آنجا که مقصد خـروج در کـلام راوي و نـه امـام     چهارـ

توان گفت تأثیري در حکم احـرام هنگـام ورود بـه مکـه نـدارد. از ایـن رو        می

ر شده و چنانچه مکلف از مکه خارج شود، خواه به مقدار کم یا زیاد از مکه دو

  از آن فاصله بگیرد در هنگام بازگشت باید با احرام وارد شود.

  7بن عمار از امام صادق ح معاويةروايت صحي ب)

 ههـم جا بیاور پس به خـدا سـوگند تمتـع از     حج تمتع به«حضرت فرمودند: 

گوینـد عمـره چنـین     اهل مکه می«سپس فرمودند: ». تر است انواع حج بافضیلت

چنـین نیسـت کـه     گویند! آیا این مکی است، دروغ میشخصی عراقی و حجش 

شود تا حج را  که متمتع از مکه خارج نمی طوري اش مرتبط با حج است؛ به عمره

 )301ص ،11ق، ج1409 عاملی، حر( 1»انجام دهد.
                                                           

رٍ  بْــنِ  مُعَاوِيــةَ  عَــنْ  كلِّهِــمْ  المغُِْيرَةِ  ابْنِ  وَ  عُمَيرٍ  أَبيِ  ابْنِ  وَ  عِيسَى بْنِ  حمََّادِ  وَ  يحْيى بْنِ  صَفْوَانَ  عَنْ  عَنْهُ  وَ . 1  عَبْــدِ  أَبيِ  عَــنْ  عَــماَّ

تَهُ  وَ  عِرَاقيِةٌ  عُمْرَتَهُ  إنَِّ  يقُولوُنَ  مَكةَ  أَهْلَ  إنَِّ : «الَ قَ  ثُمَّ  »االله أَفْضَلُ  وَ  فَهُوَ  تمَتََّعْ : «قَالَ  حَدِيثٍ  فيِ  7االله  كــذَبُوا مَكيةٌ  حَجَّ

جِّ  مُرْتَبطِاً  هُوَ  ليَسَ  أَوَ    .»يقْضِيهُ  حَتَّى يخْرُجُ  لاَ  باِلحَْ
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 دلالـت  تمتـع  حـج  و عمـره  ارتباط مسئله محوربودن بر خوبی به این روایت

 متمتع عمره که اند پرداخته کسانی سخن تکذیب به 7امام روایت این در. دارد

 اتصـال  و ارتبـاط  بـر  تأکید و تکذیب این. اند دانسته مکی را حجش و عراقی را

 کـلام،  ایـن  از شدگان تکذیب مقصود که است این از حاکی حج، به تمتع عمره

 ایـن  از هریک اداي در انداختن فاصله امکان و آن حج از تمتع عمره بودن جدا

 لَــيسَ  أَوَ « عبـارت  و 7امـام  کلام در تأکید و تکذیب این بنابراین. است بوده دو

جِّ  مُرْتَبطِاً  هُوَ   حرمـت  بـر  »يقْضِــيهُ  حَتَّــي يخْــرُجُ  لاَ « عبـارت  حمل از مانع تواند می »باِلحَْ

 عمـره  که معنا بدین. سازد می متبادر ذهن به را نهی بودن ارشادي و شود خروج

 و متصل حجش به تمتع عمرة که گیرد می انجام صحیح در صورتی تمتع حج و

  .باشد مرتبط

  7روايت مرسله صدوق از امام صادق ج)

هـا   سوي برخـی مکـان   زمانی که متمتع بخواهد از مکه به«حضرت فرمودند: 

خارج شود، چنین حقی ندارد؛ زیرا عمرة تمتع مرتبط با حج است تا اینکه حـج  

شود و اگر با این علـم خـارج    نمیرا انجام دهد مگر اینکه بداند حج از او فوت 

شدن بـه   تواند بدون محرم شده بود بازگردد، می شود و در همان ماهی که خارج 

 1»مکه داخل شود و اگر در غیر آن ماه داخل مکه شود باید با احرام وارد شـود. 

 )304ص (همان،

صراحت بر ارشادي بـودن   است، به =این روایت که از مراسیل شیخ صدوق

خروج دلالت دارد و برفرض عدم پذیرش ارشادي بودن، حرمت خروج نهی از 

در فرض علم به عدم فوت حج مورد اسـتثنا قـرار گرفتـه اسـت و ایـن اسـتثنا       

خوبی دلالت دارد بر اینکه علت حرمت خروج، فوت شـدن حـج از مکلـف     به
                                                           

دُ . 1 سَينِ  بْنِ  عَليِ  بْنُ  محَُمَّ ادقُِ  قَالَ : قَالَ  الحُْ رُوجَ  المتُْمََتِّعُ  أَرَادَ  إذَِا«: 7الصَّ  ذَلـِـک لَــهُ  فَلَــيسَ  الموََْاضِــعِ  بَعْضِ  إلىَِ  مَكةَ  مِنْ  الخُْ

جِّ  مُرْتَبطٌِ  لأِنََّهُ  جُّ  يفُوتُهُ  لاَ  أَنَّهُ  يعْلَمَ  أَنْ  إلاَِّ  يقْضِيهُ  حَتَّى باِلحَْ هْرِ  فيِ  عَادَ  وَ  خَرَجَ  وَ  عَلمَِ  إنِْ  وَ  الحَْ  دَخَــلَ  فيِــهِ  خَرَجَ  الَّذِي الشَّ

لا�  مَكةَ  هْرِ  ذَلکِ غَيرِ  فيِ  دخلها إنِْ  وَ  محُِ   .»محُرِْماً  دخلها الشَّ
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توانـد بـه مکـه     است و اگر متمتع یقین داشته باشد که قبل از زمان حج تمتع می

ازگردد، خروج از مکه در حق او حرام نخواهد بود. البته پـذیرفتن هـر یـک از    ب

  است. =دلالات فوق، مبتنی بر قبول و اعتبار مراسیل شیخ صدوق

  7روايت صحيح اسحاق بن عمار از امام کاظم د)

اش  از حضرت در مورد متمتعی سؤال کردم که به مکه آمده و اعمـال عمـره  

آمده و از مکه به سمت مدینه یا ذات  اجتی برایش پیشرا انجام داده است، اما ح

اگر در غیر ماهی که عمره تمتع را «عرق یا برخی از معادن رفته است، فرمودند: 

گردد، باید با احرام و انجام عمره داخل شـود؛ زیـرا بـراي هـر      انجام داده بازمی

همـان   گفـتم: اگـر در  » اي است و او براي انجام حج در گرو است. ماهی عمره

مکـه) مجـاور   ( پدرم در اینجـا «شده بازگردد؟ فرمودند:   ماهی که از مکه خارج

هـا برخـورد کـرد، در     بود، از مکه خارج شد و در این حـال بـه برخـی از ایـن    

بازگشت به ذات عرق رسید، از آنجا براي حج محرم شـده و داخـل مکـه شـد     

  )442ص ،4ق، ج1407 (کلینی، 1»که براي انجام حج محرم شده بود. درحالی

  نکات ذیل از این روایت قابل استفاده است:

در این روایت، خروج از مکه مورد نهی نیست، بلکه متمتع ملزم شده  یک ـ

در فرض بازگشت به مکه در غیر ماهی که اعمال عمره تمتع خود را در آن 

  انجام داده، با احرام بازگردد.

بـه رفتـار    7اره و استناد امـام به سؤال دومِ راوي، اش 7در پاسخ امام دوـ

پدر بزرگوارشان در خروج از مکه بدون احرام صورت گرفته است. از آنجا کـه  

باید مطابق با سؤال راوي یا حداقل در راستاي سـؤال وي باشـد    7جواب امام
                                                           

دِ  عَنْ  الأْشَْعَرِي عَليِ  أَبُو. 1 بَّارِ  عَبدِْ  بْنِ  محَُمَّ رٍ  بْنِ  إسِْحَاقَ  عَنْ  يحيْى بْنِ  صَفْوَانَ  عَنْ  الجَْ سَــنِ  أَبَا سَألَْتُ : قَالَ  عَماَّ  عَــنِ  7الحَْ

اجَةُ  لَهُ  تَبدُْو ثُمَّ  تَهُ مُتعَْ  فَيقْضيِ  ءُ  يجيِ المتَُْمَتِّعِ   يرْجِــعُ : «قَــالَ  المعََْــادنِِ؛ بَعْــضِ  إلىَِ  أَوْ  عِرْقٍ  ذَاتِ  إلىَِ  أَوْ  المدَِْينةَِ  إلىَِ  فَيخْرُجُ  الحَْ

هْرِ  غَيرِ  فيِ  كانَ  إنِْ  بعُِمْرَةٍ  مَكةَ  إلىَِ  جِّ  تهََنٌ مُــرْ  هُوَ  وَ  عُمْرَةً  شَهْرٍ  لكِلِّ  لأِنََّ  فيِهِ  يتمََتَّعُ  الَّذِي الشَّ  فيِ  دَخَــلَ  فَــإنِْ : قُلْــتُ  »بـِـالحَْ

هْرِ  ياً  فَخَرَجَ  هَاهُناَ مجُاَوِراً  أَبيِ  كانَ : «قَالَ  فيِهِ؟ خَرَجَ  الَّذِي الشَّ  مِــنْ  أَحْــرَمَ  عِــرْقٍ  ذَاتَ  بَلَــغَ  رَجَعَ  فَلَماَّ  هَؤُلاَءِ  بَعْضَ  مُتَلَقِّ

جِّ  عِرْقٍ  ذَاتِ  ج محُرِْمٌ  هُوَ  وَ  دَخَلَ  وَ  باِلحَْ   ».باِلحَْ
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و با توجه به اینکه ادامۀ سؤال راوي از لزوم و عدم لزوم تکرار عمره نسبت بـه  

عمره را انجام داده و بدون احـرام حـج از مکـه خـارج     متمتعی است که اعمال 

نیز خروج از  7شده و سپس در همان ماه خروج بازگشته است، باید فعل امام 

مکه بدون احرام حج بعد از انجام عمـره تمتـع و ورود بـه مکـه در همـان مـاه       

عنوان پاسخ بـه سـؤال راوي مـورد اسـتناد قـرار گیـرد.        خروج باشد تا بتواند به

انـد کـه اگـر برخـورد      گونه پاسخ به راوي فهمانده با این 7دیگر امام  عبارت به

پدرشان با اهل سنت و مسئله تقیه نبود ـ چون بازگشت به مکـه در همـان مـاه     

خروج صورت گرفته ـ نیاز به احرام نبود و احرام پدرشـان بـراي حـج در ذات     

ي بایـد گفـت   هـر رو  عرق نیز از باب تقیه یا ضرورت خروج بـوده اسـت. بـه   

بوده و جایز اسـت. بلـه!    7خروج از مکه بدون احرام حج، مستند به فعل امام

پـس از   7ممکن است گفته شود وظیفه مجاور، انجام حج افراد اسـت و امـام  

خروج از مکه، هنگام بازگشت، بـراي انجـام حـج افـراد از ذات عـرق محـرم       

در این صورت، رفتـار  پذیرش نیست؛ چون  اند، اما این مطلب چندان قابل  شده

  تواند پاسخ به سؤال راوي باشد. نمی 7امام

جِّ  مُرْتهََنٌ  هُوَ  وَ  عُمْرَةً  شَهْرٍ  لانّ لكِلِّ «فقره  سه ـ که به عنوان تعلیل براي لزوم  »باِلحَْ

  احرام هنگام ورود به مکه بیان شده، بر نکات زیر دلالت دارد:

که مکلف انجـام داده و   اول: علت وجوب رجوع به مکه، عمرة تمتعی است

  اش براي اتمام آن به عنوان عمره تمتع، به انجام حج، مشغول شده است. ذمه

دوم: ورود به مکه در هر ماه باید با احرام باشد و این احرام در ابتـداي ورود  

  به مکه، براي ورود و خروج از این شهر در همان ماه انجام عمره، کافی است.

گیرد از آن جهـت کـه    اول، عمرة دومی که انجام میسوم: با توجه به روایت 

شود. به عبارت دیگر، مـلاك در   شود، عمره تمتع محسوب می به حج متصل می

  عمرة تمتع بودن، اتصالش به حج است.

چهارم: علت وجوب انجام عمرة دوم، ورود به مکه در غیر ماهی اسـت کـه   

دلیل خروج از مکه. از این عمرة تمتع انجام گرفته است نه بطلان عمره تمتع به 
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رو چنانچه مکلف بدون احرام وارد مکه شود، گرچه معصیت کرده، اما دلیلی بر 

  بطلان عمرة تمتعی که انجام داده وجود ندارد.

  7روايت صحيح حلبي از امام صادق هـ)

خواهد بعد از اعمال عمره، از  از حضرت در مورد متمتعی سؤال کردم که می

از مکه به احرام حج محرم شود و دوست نـدارم  «فرمودند:  مکه به طائف برود.

جز با احرام از مکه خارج شود و از طائف نگذرد همانا طائف به مکـه نزدیـک   

   )443ص (همان، 1»است.

در این روایت نیز خروج از مکه مورد نهی قرار نگرفتـه اسـت، مگـر اینکـه     

فـرض پـذیرش ایـن    در حرمت ظهور دارد، لکن بر» ما احب«گفته شود عبارت 

توان از روایـت، حرمـت خـروج از مکـه را برداشـت       ظهور در حرمت نیز نمی

نمود؛ زیرا اگر خروج از مکه موضوعیت داشته و حرام باشد، وجهی براي نهـی  

از عبور از طائف و بیان نزدیک بودنش به مکه نیست؛ زیرا بـر فـرض حرمـت    

تواند در حرمـت خـروج از    خروج، دور یا نزدیک بودن نقطه بیرون از مکه نمی

از این باب باشد که ممکن  7که اگر کراهت امام مکه اثرگذار باشد، درصورتی

است با خروج مکلف از مکه وي نتواند براي انجام اعمال حج، خود را به مکـه  

جاسـت و بیـانگر ایـن     یا عرفات برساند، نهی از عبور از طائف قابل توجیه و به

موده و تا حدي از مکه دور شود که بتواند به مکه است که مکلف باید احتیاط ن

  بازگشته و به انجام اعمال حج بپردازد.

  . نقد و بررسي و بيان قول مختار٣

وگو که بر ارشادي بودن نهی  با توجه به قرائن موجود در روایات مورد گفت

از خروج مکه دلالت داشت، معلوم شد قول بـه جـواز خـروج از مکـه بعـد از      
                                                           

لَبيِ عَنِ  حمََّادٍ  عَنْ  عُمَيرٍ  أَبيِ  ابْنِ  عَنِ  أَبيِهِ  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  عَليِ . 1 جُلِ  عَنِ  7االله عَبدِْ  أَبَا سَألَْتُ : قَالَ  الحَْ  بـِـالعُْمْرَةِ  يتَمَتَّــعُ  الرَّ

جِّ  إلىَِ  رُوجَ  يرِيدُ  الحَْ جِّ  يهلُِّ : «قَالَ  الطَّائفِِ، إلىَِ  الخُْ  يتَجَــاوَزُ  لاَ  وَ  محُرِْمــاً  إلاَِّ  مِنهَْــا يخْــرُجَ  أنَْ  لَــهُ  أُحِــبُّ  مَــا وَ  مَكةَ  مِنْ  باِلحَْ

اَ الطَّائفَِ    .»مَكة مِنْ  قَرِيبَةٌ  إنهَِّ



 

 

74 

ج
ح

م 
جا

ز ان
ل ا

قب
ه 

مک
از 

ج 
رو

خ
ض 

فر
در 

ع 
مت

ه ت
مر

 ع
کم

ح
  

که این نظریه  تر است. البته درصورتی به طور مطلق به صواب نزدیک عمره تمتع

تـوان ادعـا نمـود در فرضـی کـه مکلـف        مورد پذیرش قرار نگیرد، حداقل مـی 

اطمینان دارد با خروج از مکـه و بازگشـت بـه موقـع، حـج تمتـع از او فـوت        

شود، یا بعلاوه اینکه از باب ضرورت و حاجت خارج شده باشد خـروج از   نمی

مکه حرام نیست؛ هرچند توقف داشتن جـواز خـروج از مکـه بـر ضـرورت و      

حاجت، و قائل شدن به بطلان عمره تمتـع در فـرض خـروج بـدون حاجـت،      

رسد؛ زیرا اگر فقیه، نهی از خروج از مکـه را تعبـدي    چندان صحیح به نظر نمی

صرف بداند، این تعبد باید در مـورد حاجـت نیـز ملتـزم شـود؛ زیـرا در کـلام        

 7، حاجت به طور مطلق مجوز خروج قرار نگرفته، بلکه در کلام امـام 7ماما

، »محُرِْمــاً  خَــرَجَ  عِــرْقٍ  ذَاتِ  إليَِ  أوَْ  الطَّــائفِِ  إليَِ  أَوْ  عُسْفَانَ  إليَِ  حَاجَةٌ  لهَُ  عَرَضَتْ  فَإنِْ «که فرمودند: 

حاجت در رفتن به مثل عسفان یا طائف یا ذات عـرق از منـاطقی کـه بـه مکـه      

  اند مجوز خروج قرار گرفته است. دیکنز

علاوه بر این اگر حاجت و عدم حاجت در حرمت خروج دخالـت داشـت،   

کرد که اگر بدون  شد و چنین سؤال می باید راوي نیز همین مطلب را متوجه می

 7اش چیست؟ در حالی که آنچه راوي از کلام امام حاجت خارج شود وظیفه

فتی بیش از حد عسفان، طائف و ذات عـرق،  متوجه شده این است که نباید مسا

از مکه دور شود. از این رو در ادامۀ سؤال، از حکم دورشدن از مکه تـا حـدود   

رسـد در فـرض پـذیرش حرمـت      پرسد. بنابراین به نظر می مدینه و مانند آن می

خروج از مکه، صرف خروج باید در بطلان عمره تمتع انجام گرفته، مؤثر بـوده  

  ت آن باشد.و مانع از صح

علـت   »عُمْــرَةً  شَــهْرٍ  لكِلِّ  لأِنََّ «رسد با توجه به اینکه فقره  به هر روي به نظر می

هْرِ  غَيرِ  فيِ  كانَ  إنِْ  بعُِمْرَةٍ  مَكةَ  إليَِ  يرْجِعُ «براي فقره  قـرار گرفتـه اسـت،    » فيِهِ  يتَمَتَّعُ  الَّذِي الشَّ

آن در غیر ماه خـروج  علت لزوم تجدید عمره، خروج از مکه و ورود مجدد به 

  با قطع نظر از هر حکمی است که بر خروج مترتب گردد.

شود که اتصـال   وگو چنین فهمیده می همچنین از مجموع روایات مورد گفت
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هاي حج یک سال بعد از عمره تمتـع،   عمره تمتع به حج به این است که در ماه

احـرام وارد نشـده   حج انجام گیرد. از این رو اگر مکلف در بازگشت به مکه، با 

اي که به نیت  و عمره مجددي انجام ندهد، مطابق با تصریح برخی از فقها، عمره

شـود و باطـل نیسـت؛     تمتع انجام گرفته، همان عمرة تمتع مکلف محسوب می

) زیرا دلیلی بر بطلان آن وجود نـدارد و چنانچـه   617، ص4ق، ج1419(یزدي، 

پس از آن عمره، حج تمتع صـورت   مکلف با عمره مجدد وارد شود از آنجا که

گیرد، عمره دوم، عمره تمتع به حساب آمده و لازم است مکلف، نیت تمتـع   می

  داشته باشد.

همچنین مستفاد از روایات این است که صـرف خـروج از مکـه و ورود در    

ماه قمري دیگري غیر از ماه انجام عمره تمتع، مستلزم ورود بـا احـرام اسـت و    

از میقات در حکم مسئله، اثرگذار نیست و در هـر دو حالـت   عبور و عدم عبور 

باید مکلف با احرام داخل شود؛ چه اینکه در هیچ روایتی ورود به مکه با احرام 

به عبور از میقات منوط نشده است. بنابراین چنانچـه مکلـف مسـافت کمـی از     

  مکه دور شده باشد باید از ادنی الحل محرم شود.

اینکه سائل به مدینـه و ذات عـرق و طـائف مثـال      ممکن است گفته شود از

شود که علت احرام در ورود بـه مکـه، عبـور از میقـات اسـت.       زده، فهمیده می

مطـابق بـا    7خصوصاً اینکه حکمت و فصاحت در کلام اقتضا دارد پاسخ امام

  پرسش راوي باشد.

 توان گفت اگر فاصله گرفتن از مکه تا حد مصادیق مورد سـؤال  در پاسخ می

لازم بـود بیـان    7در روایت، در حکم لزوم تجدید احرام تأثیرگذار بود بر امام

نمایند و عدم بیان، دلیل بر عدم خصوصیت مسافتی اسـت کـه مکلـف از مکـه     

 بَعْــضِ  إليَِ «یا » عُسْفَانَ  إليَِ  حَاجَةٌ  لهَُ  عَرَضَتْ  فَإنِْ «دور شده است؛ علاوه بر اینکه عبارت 

روایات به خوبی بر ملاك نبودن میقات در لزوم تجدید عمـره  در برخی  »المعََْادِنِ 

دلالت دارد و لزوم مطابقت جواب با سؤال به این است که موضوع در سـؤال و  

جواب یکی باشد؛ اما اگر قیدي در کلام راوي باشد که در حکم مسئله تـأثیري  



 

 

76 

ج
ح

م 
جا

ز ان
ل ا

قب
ه 

مک
از 

ج 
رو

خ
ض 

فر
در 

ع 
مت

ه ت
مر

 ع
کم

ح
  

ائل به طور مطلق که بر عدم دخالت قید مذکور در کلام س ـ 7ندارد، پاسخ امام

  شود. دلالت دارد عدم مطابقت محسوب نمی

  . اصل عملي در مسئله٤

با وجود روایات صحیح السندي که به صراحت یا ظهور بر حکم دو مسـئله  

خروج از مکه و تجدید احرام در هنگام بازگشت به مکه دلالت دارند، نوبت به 

لـت  رسـد، امـا بـا قطـع نظـر از دلا      بحث از اصل عملی در این دو مسئله نمـی 

رسد چنانچه اطلاق حرمت خروج از مکه مورد تردید باشد،  روایات، به نظر می

اصل احتیاط حاکم به اجتناب از خروج از مکه به طور مطلق اسـت و چنانچـه   

تأثیر حرمت خروج بر صحت عمره تمتع انجام شده مـورد تردیـد قـرار گیـرد،     

، دلالـت دارد.  گرفته استصحاب صحت بر صحت و عدم بطلان عمره تمتع انجام

همچنین اگر لزوم تجدید احرام در فرض عدم عبور از میقات و عدم خـروج از  

منطقه حرم مورد تردید باشد، اصل برائت حاکم به عدم وجوب احرام و عمـره  

  مجدد جهت ورود به مکه است.

  نتيجه 

  توان در موارد زیر خلاصه کرد: نتایج حاصل از این پژوهش را می

ف فقها در حکم مسئله خروج از مکه، پـس از انجـام عمـرة    . با وجود اختلا1

تمتع و قائل بودن بیشتر آنان به عدم جواز خروج به طور مطلق یا بـدون حاجـت   

رسد قول به ارشادي بودن نهـی از خـروج از مکـه بـه صـواب       و نیاز، به نظر می

مرة تر است؛ بدین معنا که مقصود شارع از این نهی، بیان شرطیت اتصال ع نزدیک

  تمتع به حج در صحت عمره و حج تمتع و تمتع محسوب شدن آن است.

سـال و   هاي حج یک . اتصال عمره تمتع به حج به معناي وقوع هر دو در ماه2

گرفتـه،   اي که عمرة دیگري بین عمرة انجـام  انجام حج بعد از عمره است؛ به گونه

انجام عمرة تمتـع از   به نیت تمتع و حج صورت نگیرد. بنابراین اگر مکلف بعد از

مکه خارج شده و در غیر ماه خروج بازگردد، براي ورود به مکـه نیازمنـد احـرام    
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رسد علت لزوم تجدیـد عمـره، خـروج از مکـه و ورود      جدید است و به نظر می

مجدد به آن در غیر ماه خروج، با قطع نظر از هر حکمـی اسـت کـه بـر خـروج      

وگو به نظر  موجود در روایات مورد گفت مترتب گردد. همچنین با توجه به قرائن

رسد ملاك در لزوم تجدید عمره، ورود به مکه در ماه قمـري دیگـري غیـر از     می

  ، سی روز نیست.»شهر«ماه انجام عمرة تمتع است و منظور از 

گیـرد، عمـره دوم    . از آنجا که بعد از عمرة دوم، حـج تمتـع صـورت مـی    3

ام شود. با این وجود اگر مکلف بدون احرام واجب بوده و باید به نیت تمتع انج

به مکه بازگردد و براي حج محرم شود، دلیلی بر بطلان عمـرة تمتـعِ سـابق وي    

وجود ندارد و اعمالش صحیح است؛ هرچند که به دلیل عدم ورود با احـرام بـه   

  شهر مقدس مکه، معصیت کرده است.

ورود در مـاه  . مستفاد از روایات این است کـه صـرف خـروج از مکـه و     4

قمري دیگري غیر از ماه انجام عمره تمتع، مستلزم ورود با احرام است و عبـور  

و عدم عبور از میقات در حکم مسئله تأثیرگذار نیست و در هر دو حالـت بایـد   

مکلف با احرام داخل شود. البته چنانچه مسافت کمی از مکه دور شـود بایـد از   

  ادنی الحل محرم شود.
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مؤسســه آل  ،، قــمةمســائل الشــريع 

 .:البيت

 محمــود، ســيد شــاهرودي، حســيني .۹

 مؤسسـه  قـم،  ،الحـج  کتابق)  ۱۴۰۲(

 اول. انصاريان، چاپ

ــبزواري، .۱۰ ــيدعبدالاعلي، س  ۱۴۱۳( س

 و الحـلال  بيان في الأحکام مهذب ق)

 چهارم. المنار، چاپ مؤسسه قم، ،الحرام

ق)  ۱۴۲۱( شبيري زنجاني، موسـي،  .۱۱

ــم، مؤسســةمناســک الحــج ــولاء ، ق  ال

 للدراسات، چاپ اول.

 ۱۴۱۷( مکـي، شهيد اول، محمد بن  .۱۲

، الدروس الشرعية في فقه الإماميـة ق) 

دفتر انتشـارات اسـلامي وابسـته بـه      ،قم

ــم   ــه ق ــوزه علمي ــين ح ــه مدرس   ،جامع

 چاپ دوم.

علـي،   بـن  الـدين  زيـن  ثاني، شهيد .۱۳

 ، قــم، دفتــرفوائــد القواعــدق)  ۱۴۱۹(

ــه وابســته اســلامي تشــاراتان  جامعــه ب

 ، چاپ اول.قم علميه حوزه مدرسين
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 ۱۳۸۷( ،طوسي، محمـد بـن حسـن    .۱۴

 ـق)   ،، تهـران ةالمبسوط في فقه الامامي

ــار   ــاء الآثـ المکتبـــة المرتضـــوية لإحيـ

 چاپ سوم.، الجعفرية

يوســف،   بــن حســن  حلــي، علامــه .۱۵

 مؤسسه قم، ،الاحکام تحريرق)  ۱۴۲۰(

 اول. ، چاپ7صادق امام

ـــ (ـــ .۱۶ ــذکرة ق)  ۱۴۱۴ـــــــ تــ

ــاء ــم، موسســه آل البيــتالفقه ، :، ق

 چاپ اول.

ـــ ( .۱۷ ــيق)  ۱۴۱۲ــــــــــ  منتهــ

 البحــوث  مجمــع مشــهد، ،المطلــب

 اول. الإسلامية، چاپ

ـــ  .۱۸ ــد ق)  ۱۴۱۳(ــــــــــ قواعــ

 اسـلامي  انتشـارات  دفتـر  ، قـم، الاحکام

 علميـه  حـوزه  مدرسين جامعه به وابسته

 ، چاپ اول.قم

بـن عبـد االله،   فاضل مقـداد، مقـداد    .۱۹

ــر  ق)  ۱۴۰۴( ــع لمختص ــيح الرائ التنق

، قم، کتابخانه آيـت االله مرعشـي   الشرائع

 نجفي، چاپ اول.

 حســن، بــن محمــد فخــرالمحققين، .۲۰

 مؤسسـه  قم، ،ايضاح الفوائدق)  ۱۳۸۷(

 ، چاپ اول.انيلياسماع

فياض کابلي، محمد اسحاق، (بي تا)  .۲۱

، قم، تعاليق مبسوطة علي العروة الوثقي

 حلاتي، چاپ اول.انتشارات م

 ۱۴۰۷( ،کليني، محمـد بـن يعقـوب    .۲۲

، دارالکتب الإسـلاميه  ،تهران الکافي،ق) 

 چاپ چهارم.

ــي، محقــق .۲۳ ــر حل ــن جعف  حســن، ب

 فقــه فـي  النــافع المختصـر  ق) ۱۴۱۸(

الدينية،  المطبوعات مؤسسة قم، ،الامامية

 ششم. چاپ

ــق .۲۴ ــدباقر ســبزواري، محق ــن محم  ب

 المعـاد  ذخيـرة  ق) ۱۲۴۷محمدمؤمن، (

 آل مؤسســه قــم، ،الارشــاد شــرح فــي

 اول. ، چاپ:البيت

 حســين، بــن علــي کرکــي، محقــق .۲۵

 شـرح  فـي  المقاصـد  جامع ق) ۱۴۱۴(

، :البيــت آل موسســه قــم، ،القواعــد

 دوم. چاپ

 ،موسوي عـاملي، محمـد بـن علـي     .۲۶

مدارک الاحکام في شـرح  ق)  ۱۴۱۱(

سســه آل ؤم ،، بيــروتشــرايع الاســلام

 .:البيت

ــور  .۲۷ ــاهري، منصـ ش)  ۱۳۹۷( ،مظـ

اسک حج مطـابق بـا فتـواي امـام     من

  ،نشر مشعر ،، قمخميني و مراجع تقليد

 چاپ سيزدهم.

 ق) ۱۴۱۶( مکارم شـيرازي، ناصـر،   .۲۸

 امام مدرسه ، قم، انتشاراتمناسک الحج
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 ، چاپ دوم.7طالب ابي بن علي

نراقــي، احمــد بــن محمــد مهــدي،  .۲۹

 احکــام فـي  الشــيعة مسـتند ق) ۱۴۱۵(

، :البيــت آل مؤسســه قــم، ،ةالشــريع

 اول.چاپ 

ــيد محمـــدکاظم يـــزدي، .۳۰ بـــن  سـ

 ،الـوثقي  العـروة  ق) ۱۴۰۹( عبدالعظيم،

للمطبوعـات،   الأعلمـي  مؤسسـة  بيروت،

 دوم. چاپ

 الوثقي العروةق)  ۱۴۱۹ـــــــــ ( .۳۱

 اسـلامي  انتشـارات  دفتـر  قـم  ،)محشي(

 علميـه  حـوزه  مدرسين جامعه به وابسته

  اول قم، چاپ

 

  


